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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی

  ٢٠٢۴ می ٠۵

  
  شمی صلواتی

  

 »انشای کودکانه«
 ...٭از من دليگير نشويد 

  اگر قصه ھای کودکانه می نويسم

 تکه در آن بوسه ھای محب 

 خ يک سيب سرۀبه تصوير تاز

   يای خوشبختیؤبرابر با ر 

 زن تن فروش له شده  آن

  زير پای مردان ھوسباز جھل

             

 م٭من قصه نويس عشق عريان

 ايای کودک کار رؤر

 ،خيلی ساده

 یبا انشای ابتدائ

 یياد آور آن درد و رنج مھربان

  ...که اعدام شده در ميدان شھر

 

    ل ھيچ جا ننوشته باشمحاه ٭شايد تا ب

 نقصه ھای م«
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 »کودکانه است  یساده ترين انشا

 »بين من و کودکان کار«يا پيوندی 

  »فروش  زنان تن«و  بين من

 »روزگار  اين  آزردگان«و تمامی  بين من

 ق در عشئیپيوندی از زيبا

 !ياؤر  يک  برای تحقق

 انسان ارزش است  که در آن

     

  گان اين روزگاردماآزر

  در پناه چشمه ھای گوارا

 ت از نفرئیبا رھا

 مراه دادي  »عشق را«به دل 

 اچرا که از گلھا مھربانی ر

 ،و از رودخانه شجاعت

 او از درخت پير و کھنسال بردباری ر

 ااز پرندگان زيستن ر

 ميه او از چشمه، زلالی را به ذھن سپرد

 ،در رفاقت با اسب توسن

  !در گذر از بوران ياغيگری را 

 

 ،منين خداؤ٭ھرچند م

 ،معلمين اخلاق

 د و عشق را خطا می پنداشتنئیباور به زيبا

 هدليل ساد  به ھمين

  از خون و شمشير

    چون درختی پر شاخه و برگ

 دبرای ما سايه ساختن

 هاينگونه بود ک 

  ما را  ۀقصه ھای عاشقان" 

  "سپردند و رفتند  به آتش زوال

     

 ت٭نازنين دوس

   ساده  ھر چند زبانم  

  ھمچون زبان کودکان معصوم
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 ت سیکار و خيابان                           

 ،بدان و باور کن که

 دجانن  بدتر از ھر باد شومی ، آفت  مردان خدا

   -- 

   !من  ٭نازنين

 همن دليگرم و خست

 ب پر از تناقض و غريیدر اين دنيا

 ن کوھستاۀم و زاد اچرا که ياغی

 ه را در پناه سنگی در دل کوشبھا

 رروز را از ترس آفتاب در پناه تک درختی پي

 وی گل و در تاختن يک آھئزيستن را به زيبا

  احساس کودکانه  با

  برای تو می نويسم  امروز

 

 ! ٭آری، رفيق

 ! ستیاقلم نويس ساده 

 ، ديروز منۀتمامی اندوخت

 مکه وجود را با آن تصوير می کن

 ... دلئیکوچۀ تنھا" ردرس"و می آويزم بر 

 ی شمی صلوات٢٠١٧  زمستان                

  

 


